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مولانا » مثنوی معنوی » دفᡨᣂ اول »

ل و فواᘍد جهد را بᘮان کردن
᠓
ᜇجهد را بر تو ᢕᣂاز ترجیح نهادن شᗷ - ۵۰ خشᗷ

۱ ᡧ ᢕᣌکن هم ببᘮگفت آری ول ᢕᣂش ᡧ ᢕᣌا و مؤمنᘮᙫجهد های ان

آنچه دᘍدند از جفا و گرم و ᣃدحق تعاᣠٰ جَهد شان را راست کرد۲

ᗬفٌ »حᘮله هاشان جمله حال آمد لطᘮف۳ ᠒ᖁ
᠐

ᗬفٍ هوَ ظ ᠒ᖁ
᠐

ْ ءٍ مِنْ ظ
َ ᡫᣒ ُّل

᠑
ᜇ»

نقص هاشان جمله افزوᡧᣍ گرفتدام هاشان مᖁغ᠒ گردوᡧᣍ  گرفت۴

در طᗬᖁق انᘮᙫاء و اولᘮاجهد ᣤ کن تا تواᡧᣍ ای کᘮا۵

زانکه این را هم قضا بر ما نهادᗷا قضا پنجه زدن نبود جهاد۶

در ره اᘍمان و طاعت ᘍک نفسᜇافر م من گر زᗬان کرده ست کس۷

ن ᗷاᗷ ᡨᣚخندᣃَ شکسته نᛴست  ، این ᣃَ را مبند۸
᠑
ᘍک دو روزک جَهد ک

ٰ ᗷجُستᗷد محاᣠ جُست ᜇاو دنᘮا ᗷجُست۹ ᢔᣎاو عقᜇ جُست ᣠک حاᘮن

د است۱۰ ᠒ارᗷ اᘮا وارد استمکر ها در کسب دنᘮمکر ها در ترک دن

آنکه حفره ᚽَست آن مکری ست ᣃَدمکر آن ᗷاشد که زندان حفره کرد۱۱

حفره کن زندان و خود را وا رهاناین جهان زندان و ما زندانᘮان۱۲

ان و زنچᛴست دنᘮا از خدا غافل ᗷُدن۱۳ ᡧ ᢕᣂقده و م
َ
ماش و ن

ُ
نه ق

«نِعْمَ المالُ الصالحُ » خواندش رسولمال را کز بهر دین ᗷاᡫᣒ حَمول۱۴
آب اندر زᗬر᠒ کشᛀُ ᡨᣎشᡨᣎ استآب در کشᡨᣎ هلا᝹ِ کشᡨᣎ است۱۵

ᡧ نخواندچونکه مال و مُلជ را از دل براند۱۶ ᢕᣌش جز مسکᚲᖔمان خᘮزان سل

از دلِ پُر ᗷاد فوقِ آب رَفتکوزهٔ ᣃَ᚛سته اندر آبِ زَفت۱۷

بر ᣃ آبِ جهان ساᜯن بودᗷادِ دروᡫᣓᚲ چو در ᗷاطن بود۱۸

ملជ در چشم دل او لا شᛴستگر چه جملهٔ این جهان ملជ وᚲَست۱۹

دُن»ᛀس دهانِ دل بᙫند و مُهر کن۲۰
ᡐ
᠒ «مِن ل ᢔᣂِادِ کᗷ ش از 

᠑
پُر ک

ᡧᣛ جهد ش جهد کردجهدْ حقّست و دوا حقّست و دَرد۲۱
َ
مُنکر اندر ن

ل
᠓
ᜇخش ۵۱ - مقرر شدن ترجیح جهد بر توᗷ

۱ ᢕᣂار بُرهان گفت شᘮسᚽ ن نمطᗬز ᢕᣂند سᙬان گشᗬ ᢔᣂکز جوابْ آن ج

جᢔᣂَ را ᗷگذاشᙬند و قᘮل و قالروᗖه و آهو و خرگوش و شغال۲

ᜇاندرᗬن بᘮعت نᘮفتد در زᗬانعهدها کردند ᗷا شᢕᣂ ژᗬان۳

حاجᙬش نبود تقاضاᢝᣍ دگرقِسم هر روزش بᘮاᘍد ᢔᣍ  جگر۴

رعه بر هر که فتادی روز روز۵
ُ
سوی آن شᢕᣂ او دوᗬدی همچو یوزق

ᗷانگ زد خرگوش ᜇاخر چند جورچون ᗷه خرگوش آمد این ساغر ᗷدور۶

 ᢕᣂبر ش ᡧ ᡨᣌرف ᢕᣂان بر خرگوش در تاخ ᢕᣂار کردن نخچ᜛خش ۵۲ - انᗷ

جان فدا کردᘍم در عهد و وفاقوم گفتندش که چندین ᜍاه ما۱

تا نرنجد شᢕᣂ رو رو زودِ زودتو مجو ᗷدناᣤ ما ای عَنود۲

ᡧ خرگوش اᛓشان را ᡨᣌخش ۵۳ - جواب گفᗷ

ون جهᘮدگفت ای ᘍاران مرا مُهلت دهᘮد۱ ᢕᣂلا بᗷ ه مکرم ازᗷ تا
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اثِ فرزندانتانتا امان ᘍاᗷد ᗷه مکرم جانتان۲ ᢕᣂماند این م

مّتان را در جهان۳
᠑
ᣤ ᣕ خواندشانهر پᘮمᢔᣂ ا

᠐
ل

ْ
ᡧ تا مَخ ᢕᣌهمچن

در نظر چون مردمک پᘮچᘮده بودکز فلជ راهِ برون شو دᘍده بود۴

دمردمش چون مردمک دᘍدند خُرد۵ ُᢔᣂمردمک کس ره ن 
ᢇ

ᣜدر بزر

ان بر سخن خرگوش ᢕᣂاض نخچ ᡨᣂخش ۵۴ - اعᗷ

خᚲᖔش را اندازهٔ خرگوش دارقوم گفتندش که ای خرْ گوش دار۱

ان۲ ᡨᣂچه لافست این که از تو به ᡧ ᢕᣌاوردند اندر خاطر آنهᘮدر ن

ور نه این دم لایقِ چون تو کᛴستمُعجᘍ  ᢔᣎا خود قضامان در پᛴست۳

ان را ᢕᣂخش ۵۵ - جواب خرگوش نخچᗷ

مر ضعᡧᣛᘮ را قوی راᢝᣍ فتادگفت ای ᘍاران حقم الهام داد۱

آن نᘘاشد شᢕᣂ را و گور را  آنچ حقّ آموخت مر زنبور را۲

ر۳
َ
حق برو آن علم را ᗷگشاد دَرخانه ها سازد پر از حلوای ت

هیچ پᣢᘮ داند آن گون حᘮله راآنچ حق آموخت کِرم پᘮله را۴

تا ᗷه هفتم آسمان افروخت علمآدمِ خاᣝ ز حق آموخت عِلم۵

ជ را در شکست۶
᠐
کوری آنکس که در حق در شَکستنام و ناموس᠒ مل

پوزᗖندی ساخت آن گوساله رازاهد ششصد هزاران ساله را۷

تا نگردد گرد آن ق᠒ᣆ مَشᘮدتا نتاند شᢕᣂ علم دین کشᘮد۸
د شᢕᣂ از آن علمِ ᗷلندعلمهای اهل حسْ شد پوزᗖند۹ ᢕᣂتا نگ

ᜇان ᗷه درᗬاها و گردونها ندادقطرهٔ دل را ᣞᘍ گوهر فتاد۱۰

جانِ ᢔᣍ  معنᘮت از صورت نرستچند صورت آخر ای صورت پرست۱۱

احمد و بوجهل خود ᘍکسان ᗷُدیگر ᗷصورت آدᣤ اᙏسان ᗷُدی۱۲

᠒ او ᜇمستنقش بر دیوار مثلِ آدمست۱۳ ᡧ ᢕᣂبنگر از صورت چه چ

رو ᗷجو آن گوهرِ ᜇم ᘍاب راجان ᜇمست آن صورتِ ᗷا تاب را۱۴

انِ عالم جمله ᛀَست۱۵ ᢕᣂش ᣃَ چون سگِ اصحاب را دادند دستشد

فور۱۶
َ
قش ن

َ
چونک جاᙏش غرق شد در ᗷَحر᠒ نورچه زᗬاᙏسᙬش از آن ن

عالم و عادل بود در نامه هاوصف و صورت نᛴست اندر خامه ها۱۷

کِش نᘮاᢔᣍ در م᜛ان و پᛴش و ᛀسعالم و عادل همه معنᛴست ᚽس۱۸

ن ز سوی لام᜛ان۱۹
َ
ᣤ نگنجد در فلជ خورشᘮدِ جانᣤ زند بر ت

 ᡧ ᡨᣌسᙏلت و منافع داᘮان فضᘮش خرگوش و بᙏخش ۵۶ - ذکر داᗷ

هوش سوی قصهٔ خرگوش داراین سخن ᗺاᘍان ندارد هوش  دار۱

ᡧ سخن را در نᘮاᗷد گوش᠒ خَرگوش᠒ خَر ᗷفروش و دᘍگر گوش خَر۲ ᢕᣌک

۳ ᡧ ᢕᣌازی خرگوش بᗷ هᗖرو تو رو ᡧ ᢕᣌاندازی خرگوش ب ᢕᣂمکر و ش

ست عِلم۴
َ
ᙏماᘮسُل ជِم مُل

َ
جمله عالم صورت و جاᙏست عِلمخات

خلقِ درᗬاها و خلقِ کوه و دشتآدᣤ را زᗬن هᡧᣂ بᘮچاره گشت۵

زو نهنگ و ᗷحر در صفرا و جوشزو ᗺلنگ و شᢕᣂ ترسان همچو موش۶

هر ᣞᘍ در جای پنهان جا گرفتزو پَری و دیو ساحلها گرفت۷

ر عاقل کسᛴستآدᣤ را دشمن᠒ پنهان ᚽَسᛴست۸
َ

آدᗷ ِّᣤا حَذ
ᣤ زند در دل ᗷه هر دَم کᖔ᚛شانخلقِ پنهان زشᙬِشان و خᖔِ᚛شان۹

ر دَر روی در جᘘᗬᖔار۱۰
᠐
سل ا

ُ
بر تو آسیᢔᣎ زند در آبْ خاربهر غ
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چونک در تو ᣤ خلد داᡧᣍ که هستگرچه پنهان خار در آᚽست ᛀَست۱۱
سهخارْخار᠒  وَحیها و وَسوسه۱۲

᠐
از هزاران کس بود نه ᘍک ک

تا بᙫینᛴشان و مُش᜛ل حَل شودᗷاش تا حسهای تو مᘘُدَل شود۱۳

تا کᘮِان را ᣃَور᠒ خود کرده ایتا سخنهای کᘮِان رَد کرده ای۱۴

ان از خرگوش ᣃ اندᛓشهٔ او را ᢕᣂدن نخچᘮاز طلبᗷ - ۵۷ خشᗷ

در مᘮان آر آنچ دَر ادراᘻ ᝹ِستᗷعد از آن گفتند ᜇای خرگوش᠒ چُست۱

ی تو در پᘮچᘮده ای۲ ᢕᣂا شᗷ ده ایای کهᘮشᛓکه اند ᢝᣍازگو راᗷ

عقلها مر عقل را ᘍاری دهدمشورت ادرا᝹ و هشᘮاری دهد۳

مَنٌ »گفت پᘮغامᗷ ᢔᣂکن ای رای زن۴
َ
مشورت «المُسᙬشارُ مُؤت

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

*

د: ناخوشایند.* ᠒ارᗷ

قده: پول، ᣃماᘍه، سکه، نقدینه، زروسᘮم.*
َ
ن

*

حَمول:  بردᗷار؛ شکیᘘا؛ حلᘮم؛ صبور.*

*

؛ خشمنا᝹؛ تندخو.* ᡧ ᢕᣌان: خشم آلود؛ خشمگᗬژ

* ᢔᣂسند، خودخواه، متکᛀخود ، ᡧ ᢕᣌانخوت، خودبᗷ :معجب

*. ᡧ ᢕᣂار. ۲. نفرت انگ ᡧ ᢕᣂزنده؛ بᗬᖁنفور: ۱. رمنده؛ گ

ᡧ مانند سوزن وخار و جز آن چون سنان .* ᡨᣌدن: فرورفᘮخل

ᡧ شمرده ᣤ شود.* ᢕᣌمَنٌ : مورد مشورت، ام
َ
المُسᙬشارُ مُؤت

مᖁغ گردوᡧᣍ : نفس قدسᘮه و نفس ᜇلᘮه لاهوتᘮه را ᗷدست آورد.#

#

#

#

* ᢝᣍراه برون شو- راه رها :ᣕ
᠐
مَخل

 هوش مصنوᣘ گوᜍل (AI-modus)نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما مانند:*

#

وصف و صورت نᛴست اندر خامه ها: «وصف صورت نᛴست اندر جامها»: مراد ᗷه وصف اوصاف معنᗬᖔه روحانᘮه است. ...

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و

ان: اندازه، تعداد، حد، قدر، مᘘلغ، معᘮار، ملا᝹، هنجار ᡧ ᢕᣂم  *  

ᗫف: «چه نᘮکو است مال شاᛓسته برای مرد شاᛓسته» ᡫᣃ ث نبويᘌحد ᢝᣦ " ᠒نِعْمَ المالُ الصالحُ للمرءِ الصالح"

نده. ۲. برگردنده از راه. ᡧ ᢕᣂار؛ ستᜇ ه ᡧ ᢕᣂعنود:۱. ست  *  

  *  مشᘮد: ۱. برافراشته؛ ᗷلند. ۲. مح᜛م؛ استوار.

ᡧ لطᘮف و ᛀسندᘍده است ᢕᣂبزند، خود ن ᣃ (اᘮا و اولᘮᙫمانند ان) ᝹اᗺ ف وᘮک ذات لطᘍ رود که هر آنچه از ᣤ ارᜇ هᗷ این معنا ᡧ ᢕᣌیᙫبرای ت ᡧᣍو عرفا ᢔᣍارت در متون ادᘘفٌ : این عᗬ ᠒ᖁ
᠐فٍ هوَ ظᗬ ᠒ᖁ

᠐ءٍ مِنْ ظ ْ
َ ᡫᣒ ُّل

᠑
ᜇ

ماش: رخت، متاع، و اسᘘاب خانه.
ُ
  *  ق

ی: ناᡫᣒ شده از ذات الᣧ، عطای وᗬژه و مستقᘮم خداوند که ᗷدون واسطه ᘍا اسᘘاب دنیوی ᗷه فرد ᣤ رسد. ᢕᣂو تفس ᡧᣍدُن»: معنای عرفا
ᡐ
«مِن ل

  *  نمط: طᗬᖁقه؛ نᖔع؛ روش؛ روᗬه.

ی. ᡧ ᢕᣂدن و دوری کردن از چᘮترس [ᣥᘍقد] .کردن. ۲ ᡧ ᢕᣂحذر: ۱. پره  *  

  *  کᘮِان:

ی را ᗷداند و ᚽس و علم  ᡧ ᢕᣂط که چᘮسᚽ ه علمᗷ دو قسم است ᡧ ᢕᣂط و جهل مرکب، علم نᘮسᚽ ست عِلم: چنانکه جهل دو قسم است: جهل
َ
ᙏماᘮسُل ជِم مُل

َ
خات

ی را ᗷداند و ᗷداند که مᘮداند و چه مᘮداند. ᡧ ᢕᣂمرکب که چ

  #  خارْخار: دغدغه و پᚲᖁشاᡧᣍ خاطر است.

تا سخنهای کᘮِان رَد کرده ای: خاطر ملᘮᝃه را که عمل نکᡧᣎ سخنهای فرشتᜡان رد کرده ای و پند ناصحان مهᗖᖁان بᘛذیرفته و خاطر شᘮطانᘮه و نفسانᘮه را که 
ᗷجا آورده ای بنگ غولان و خناسان را ش ᘮده ای و اطاعت کرده ای و ...
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